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   يدولت و حكومت اسلام فيوظا

  ريو فراگ يمسر هاييماريدر موضوع ب
*يمحمدباقر صالح 22/5/1401تأييد: 29/8/1400دريافت: 

**سيدمرتضي خاتمي سبزواري و
  علي ظهيريو  

***

    چكيده
 ـ و هـا ماننـد جنـگ   ؛يمتعدد يهايرگيبا همه خيدر طول تار يجامعه بشر  ـيطب يابلاي و  يع

و  يكـرد قـو  گذاشته است و همـواره عمـل   يبرجا يفراوان انيمواجه شده كه قربان هايماريب
لـذا   ،داشـته اسـت   كننـده نيينقش تع انيحوادث در تعداد قربان تيرمدي در هادولت فيضع

بـه   قاتياز تحق ياست. هر چند در برخ يحوادث ضرور نيدولت در قبال ا منديفهياثبات وظ
 ـ  نياما ا ،اشاره شده نهيزم ناي در هادولت فيوظا بعضي از بـه   ،يمقاله با استناد به ادلـه فقه

دلـه  است تا با قطع نظر از ا يمسر هاييماربي قبال در هادولت فيوظا يدنبال اثبات حكم اول
 مقـدمات آن و وجـوب   لياز ادله وجوب دفع اضطرار و تحص لهامو ... با ا هيفق تيولا يحكومت

 ـ ،اولـي  حكم به كهآن قيتحق جهنتي .كند اثبات را هاولتد فيوظا ن،ياهتمام به امور مسلم ر ب
 ـنسبت به ته ،يمسر هاييماريبا ب يريواجب است در زمان درگ يدولت اسلام مقـدمات و   هي

در  يمـار يكه مانع از انتشـار ب  يو هر كار شدينديبلازم را  داتياقدامات لازم اقدام كند، تمه
اجتماعات و كسـب و كـار،    يليافراد، تعط يآزاد جامعه است ـ هر چند آن كار منجر به سلب 

را  يماريب وعياز ش يو... ناش يشود، ـ انجام دهد، مشكلات اقتصاد  يمراسمات مذهب يليتعط
  .ديمقابله و مبارزه نما گرانخلالاقدامات مذكور با ا ياز مردم برطرف كند و در راستا

  واژگان كليدي
  كرونا ،يحكم اول ،يقهف يحكومت، بررس فيوظا ،يمسر هاييماريب

                                                                                

  m.eslamiyan1352@gmail.com دانش آموخته حوزه علميه: *

  mortezakhatami1364@gmail.com: حوزه علميهدانش آموخته  **
  alizahiri110@gmail.com: دانش آموخته حوزه علميه ***
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  مقدمه
، در دار تحقـق عـدالت هسـتند   هاي اسلامي كه پرچمالخصوص دولتها، عليدولت

هاي مسـري كـه   ظفند در حوادث مختلف از جمله شيوع و فراگيري بيمارينگاه اول مو
شود، در كنار مردم باشند و با توجه بـه اقتـدار و   موجب اختلال در زندگي نوع بشر مي

نسبت به سـلامت فـرد و اجتمـاع تـدابيري بينديشـند. در       ،كه در اختيار دارند امكاناتي
نيز به اين امر توجـه   100و  43، 29، 3در اصول  ،قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

تبيـين  «چـون  كند. هر چند در مقالاتي همگذار اين مهم را گوشزد ميشده است و قانون
، )94ص ،42، ش1399پور، (غريب» بيماري كرونا وليت دولت در رويارويي باؤفقهي مس

» هاي مسـري گيري و كنترل بيماريحقوقي تكاليف دولت در وجوب پيشـ مباني فقهي  «
هـاي مسـري بـا    حقوق شـهروندان در بيمـاري  «)، 207، ص56، ش1400(جوكار، 

، )https://civilica.com/doc/1023005/download( »مـاري كرونـا  كردي بـر بي روي
آبـادي،  (فـيض  »هاي ويـروس كرونـا  وليت افراد و دولت در قبال خسارتؤبررسي مس«

حقوقي مرتبط و  ـ ها و پيامدهاي فقهيچالشاز بررسي برخي  به ،)99، ص4، ش1399
پرداختـه و در   ي آن(تكليفي و وضعي) دولت و چارچوب نظـر  وليتؤناظر بر مس ادله

وليت دولت ؤهاي مسري و اثبات مسبرخي ديگر از مقالات تنها به جنبه حقوقي بيماري
 و افراد اشاره شده است، ولي در اين مقاله با استناد به ادله روايي ـ كه وجـه تمـايز و  

به بيان حكم اولي شرعي اقدامات دولـت از   ،برتري اين مقاله با مقالات مذكور است ـ  
هـا  هاي مسري و سـرايت آن ت مختلف ناظر بر تمام انواع حوادث از جمله بيماريجها

هـاي  موضوع اين مقاله به پيشنهاد و حمايت دفتر فقـه معاصـر حـوزه    شود.پرداخته مي
  علميه تدوين شده است.

  تبيين مسأله
اگر دولتي بخواهـد در زمـان    ،در اين مقاله در پي پاسخ به سؤالات زير هستيم

ا بيماري عمومي موفق عمل كند، چـه امـوري در زمينـه آمـادگي و ايجـاد      حادثه ي
ايجـاد زيرسـاخت و كسـب     ،بر دولت واجب است؟ در صورت لـزوم  ،زيرساخت



149 

 

 

ظا
و

ي
 ف

لام
اس

ت 
وم
حك

 و 
ت
دول

 ي
ع ب

ضو
مو

در 
ي

يمار
اي

ه
 

سر
م

 ي
راگ

و ف
 / ري

ري
هي
 ظ

لي
و ع

ي 
وار

سبز
ي 

اتم
 خ

ضي
مرت

يد
 س

ي و
لح
صا

قر 
دبا

حم
م

هاي مسري و حل مشكلات شهروندان ها براي درمان بيماري، آيا حكومتآمادگي
كننـد؟ محـدوده   هزينـه   ،توانند از بيت المال و ساير اموالي كه در اختيار دارندمي

گيـري از شـيوع بيمـاري چـه     وظايف و يا اختيارات دولت براي جلوگيري و پيش
ها حق دارند در جهت كنترل بيماري مسري، آزادي افراد را مقدار است؟ آيا دولت

هـا  ها را از حضور در اجتماعات و اماكن عامه منع نمايند؟ دولـت سلب كرده و آن
هاي مسري كه مستقيماً مربوط بـه  ث و بيماريدر مورد ملابسات و ملازمات حواد

هـا در قبـال   شود، چه وظايفي دارند؟ و اگر قائل باشيم دولـت معالجه بيماران نمي
اي ندارند، وظيفه ،زنندطلب كه به مصالح عمومي ضربه ميافراد سودجو و فرصت

م چون انتشار بيماري مسري در جامعه نيـز بايـد بـر عـد    آيا در شرايط بحراني هم
  مندي دولت معتقد بود؟ وظيفه

هـا در زمـان   توان از بـاب ولايـت فقيـه و يـا تعهـداتي كـه دولـت       هر چند مي
دهند و به تبع ادله وجوب وفـاي بـه عهـد و    رفتن امور در قبال مردم ميگدستبه

هاي مسـري در  ها در حوادثي از قبيل بيماريشرط، قائل به وجوب اقدامات دولت
 ،آلام و مشكلات مردم شد، ولي صرف نظـر از ايـن مـوارد   جهت رفع و يا كاهش 

هدف ما در اين مقاله اين است كه با توجه به اطلاقـات و عمومـاتي كـه در ادلـه     
شرعي وجود دارد، به استنباط حكم اولي نسبت به اقدامات دولت در مواجهـه بـا   
حوادث بپردازيم. امتيـاز ايـن روش آن اسـت كـه بـدون نيـاز بـه درگيرشـدن در         
اختلافات مبنايي بحث ولايت فقيه و بدون مراجعه به عنـاوين ثـانوي موضـوعات    

شـود و  چون تعهدات دولت و...، حكم نفس موضوع به عنوان اولي استنباط ميهم
شوند؛ مثـل نمـاز و   حكم آن در رديف ساير احكامي كه به حكم اولي استنباط مي

حكومـت   منـدي يفـه وظت اصـل  بايس ـابتـدا مـي   ،گيرد. بنابراينروزه و... قرار مي
ي روشن شود و سپس وظايف حكومـت در ايـن   مسر هاييماريدر قبال ب ياسلام

  .زمينه مشخص گردد
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  هاي مسريمندي حكومت اسلامي در قبال بيمارياثبات وظيفه
هـاي  مندي حكومت اسلامي در مقابـل حـوادثي از قبيـل بيمـاري    براي اثبات وظيفه

قاعده وجوب حفـظ نظـام و حرمـت اخـتلال     لفي از قبيل توان به دلايل مختمسري، مي
و  يو سلامت جسم يتامن ينمأحكومت در مورد ت يتولؤو مس يفهبر وظ ادله دالنظام، 
اما در ايـن   و ... اشاره و استدلال كرد. هايماريها و بمقابله با بحران يزجامعه و ن يروان

  شود:مختصر، تنها به نقل سه دليل اكتفا مي

  ل: وجوب دفع اضطرار و تحصيل مقدمات آندليل او
بر هر مسلماني واجب است كه از مضطرين و افراد ناچار و گرفتار دادرسي نمايد و 
تفاوتي بين مضطر مسلمان يا كافر نيست. عمده دليل بـر ايـن مطلـب روايـت معتبـر از      

  فرمايد: است كه مي 9پيامبر اكرم
عـاملي،   (حـر  »بـه فلـيس بمسـلم   رجلا ينادي يا للمسـلمين فلـم يج   سمع من«

؛ هر مسلماني كه توان دفـع ضـرورت از مضـطر را    )141، ص15ق، ج1409
  .مسلمان نيست ،گوي نياز او نباشدداشته باشد، ولي پاسخ

مسلمانان هسـتند، ولـي در مـورد شـخص      ،طرف استغاثه و ياري ،در اين روايت
وعيت ندارد و شامل زن گر اطلاق وجود دارد و واضح است كه رجوليت موضاستغاثه

مضـطر اسـت؛ زيـرا     ،كنـد شود و آن شخصي كه استغاثه ميو مرد مسلمان و كافر مي
انـد  فرمـوده  9پيامبر اكـرم  ،كند. گويا در اين روايتمضطر استغاثه نمي شخص غير

و از تعبير بسيار سنگيني كه در ادامه روايت آمـده، وجـوب اغاثـه    » من سمع مضطراً«
هر چند ممكن است در برخي مـوارد از بـاب مبالغـه و عنايـت، در      شود؛استفاده مي

دادن شدت اهتمام نيز به كار رفته باشد، ولي در آن مورد امور غير واجب و براي نشان
لا صـلاة  «موارد نياز به قرينه داريم تا دست از ظهور آن در وجوب برداريم؛ مـثلاً در  

) بـا  6، ص3و ج 92، ص1ق، ج1407(شـيخ طوسـي،    »لجار المسجد الّا فـي مسـجده  
)، ولـي  609، ص1ق (الـف)، ج 1422شود (خويي، قرينه، نفي كمال از آن فهميده مي

اي به ظهور بدون قرينه روايت كه نفي ماهيت و بطلان اين استعمالات مجازي، ضربه
شروطي مثل قدرت  ،زند. البته در مورد وجوب دفع اضطرار از مضطرعمل باشد، نمي
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ودن دفع وجود دارد و بايد توجه داشت كـه اغاثـه مضـطر واجـب كفـايي      نبو حرجي
اگر به مقدار كافي افرادي باشند و اقدام كنند، از سايرين ساقط  ،است و بر اين اساس

نبودن نيروهاي كمكي، بر همگان واجب است كه به ياري شود و در صورت كافيمي
  .مضطرين بشتابند

ع ضرورت از مضطرين، بر دولت و حكومت بر اساس ادله وجوب دف ،بنابراين
اسلامي نيز واجب است كه در صورت امكان به ياري و دادرسي هـر مضـطري در   

اي از عالم اقدام نمايد و فرقي بـين نـوع اضـطرار وجـود نـدارد كـه آن       هر گوشه
مثل سيل و زلزله و  ؛كه حوادث طبيعياضطرار شيوع بيماري مسري باشد و يا اين

مثل جنگ و... باشد و بنا به هر دليلي براي ملت يـا دولتـي    ؛طبيعييا حوادث غير 
اضطرار رخ دهد، دفع اضطرار از آن ملت و دولت هر چند كافر باشند، بر دولت و 

كه خودشـان دچـار حـرج نشـوند، واجـب      در صورت تمكن و اين ؛ملت مسلمان
  . خواهد بود

جه كرد، اين است كـه  نكته مهمي كه در باب وجوب اغاثه مضطر بايد به آن تو
انـد  برخي قائل به وجوب تحصيل مقدمه مفوتـه شـده   ،اگر چه در مباحث اصولي

وم تحصيل قدرت، نيـاز بـه   ولي اثبات لز ،)230- 237، ص1تا، ج(امام خميني، بي
و عمومـات ادلـه وجـوب      1)73، ص1379د دارد (موسـوي بجنـوردي،   مؤونه زاي

فقهـا در مباحـث فقهـي     ،همـين اسـاس   واجبات، وافي به اين مقدار نيسـت و بـر  
داند در زمـان وجـوب نمـاز مغـرب، بـراي وضـو آب       اند: اگر شخصي ميفرموده

نخواهد داشت، تحصيل آب قبل از مغرب براي او واجب نيست. البته واضح است 
كه هر چند تحصيل مقدمه مفوتـه واجـب نيسـت، ولـي در صـورت وجـود دليـل        

المقدمه، هر چند به مناسبت حكـم و  وجوب ذيو يا متفاهم از نفس دليل   2خاص
 ،دانـد موضوع، تحصيل مقدمات مفوته آن واجب خواهد بود؛ مثلاً شخصي كه مـي 

جا زميني براي سجده اگر قبل از فرارسيدن وقت نماز به مكاني خاص برود، در آن
 دانـد در زمـان  رود كه مـي كند و يا قبل از رسيدن وقت نماز به مكاني ميپيدا نمي

وقت نماز، امكان تحصيل طهارت و يا برخـي ديگـر از شـروط نمـاز را نخواهـد      
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قبـل از فرارسـيدن وقـت نمـاز،      ،هر چند طبق قاعده در تمامي اين مـوارد  ؛داشت
او قدرت بـر   ،شودمسافرت اشكالي نخواهد داشت و در زماني كه نماز واجب مي

شـوند  وط از او ساقط مـي اتيان نماز به همراه شروطش را ندارد و در نتيجه آن شر
تحصـيل مقـدمات نمـاز بـر او      ،و ديگر او عصيان نكرده است؛ زيرا قبل از وقـت 

واجب نبوده است، ولي در اين موارد چون دليل خاص داريم كه شخص نبايد بـه  
  شويم.قائل به وجوب تحصيل مقدمات مفوته در اين موارد مي  3،اين مكان برود

ثه مضطر بايد گفت در ايـن واجـب، متفـاهم از نفـس     در مورد وجوب اغا ،بنابراين
دليل وجوب رفع اضطرار، وجـوب تحصـيل مقـدمات آن و حتـي مقـدمات مفوتـه آن       

باشد؛ زيرا شخصي كه مضطر است و ملاك در مورد رفع اضطرار از او وجـود دارد،  مي
اقدام دانيم اگر در حال حاضر اگر چه هنوز زمان واجب فرا نرسيده باشد، ولي چون مي

چنـين  شود و همبه تحصيل مقدمات نكنيم، در ظرف وجوب، ملاك از مكلف فوت مي
گوييم غرض شارع حل مشـكلات مضـطرها و   با توجه به دليل وجوب اغاثه مضطر مي

اگر شخصـي قبـل از اسـتغاثه مضـطر،      ،هاست. بر اين اساسجواب به استغاثه مستغيث
هر چند آن شخص قادر بر كمك  ،ه مضطرمقدمات آن را تحصيل نكند، در زمان استغاث

يعنـي هنـوز بـراي وجـوب      ؛چنان آن مضطر نياز به كمك خواهد داشتنباشد، ولي هم
اغاثه ملاك وجود دارد و عدم اقدام مكلف نسبت به مقدمات مفوته سبب تفويت ملاك 

  خواهد شد.
اجـب  هـاي اسـلامي و  پس اولاً: رفع اضطرار از مضطر بر تمام مسلمانان و حكومت

كفايي است و در صورت ابتلاي افراد به حوادثي از قبيـل بيمـاري مسـري، بـر دولـت      
: تحصـيل و تهيـه مقـدمات رفـع        اسلامي واجب است كه به يـاري آن  هـا بشـتابد. ثانيـاً

قبل از وقوع حادثه واجب است. لذا با توجـه بـه ابـتلاي جامعـه اسـلامي بـه        ،اضطرار
هـا  ت اسلامي تهيه مقدمات و ايجاد زيرساختهاي مختلف، بر حكومحوادث و بيماري

  براي حل مشكلات آينده واجب خواهد بود.
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  دليل دوم: وجوب اهتمام به امور مسلمين
بـه عنـوان    .بسياري مورد تأكيد قرار گرفته اسـت روايات اهتمام به امور مسلمين در 

  فرمايد: مي 9نمونه در روايتي پيامبر اكرم
(كلينـي،    4تمـام نداشـته باشـد، مسـلمان نيسـت     هر كس به امور مسلمانان اه

حـر عـاملي،    و 535، ص5ق، ج1406فيض كاشاني،  ؛163، ص2ق، ج1407
  .)601، ص5ق، ج1414

شود فهم اكثـر علمـا از ايـن روايـت و فقـره      با مراجعه به آثار بزرگان، مشخص مي
بت بـه  يعنـي بايـد نس ـ   اضافه جمع به جمع به نحو انحلال بوده است؛» امور المسلمين«

تفـاوت نبـود و در   تك مسلمانان اهتمـام داشـت و بـي   ج شخصي تكمشكلات و حواي
است. مثلاً اگر مسلماني دچار اضطرار شـد،  » جمع انحلالي استغراقي«نتيجه اين تركيب 

بايـد بـه او كمـك كـرد (خـويي،       ،بايد به يـاري او رفـت و اگـر مسـلماني فقيـر شـد      
  .)299، ص4ق(ب)، ج1422

وجوب «شيخ حرّ عاملي در كتاب وسائل الشيعه بابي را تحت عنوان  به عنوان نمونه
اختصاص داده است و  )336، ص16ق، ج 1409حر عاملي، (» مور المسلمينأالاهتمام ب

كه صاحب وسائل قائلنـد ايـن روايـات صـرفاً يـك سـفارش       اين عنوان بدان معناست 
چنين مرحوم مجلسـي ايـن   هم، بلكه در مقام بيان تكليف الزامي هستند. نداخلاقي نيست

تـك مسـلمين دانسـته و    دسته از روايات را به معناي عدم اهتمام به حل مشكلات تـك 
  : است اضافه كرده

حتي نصرت امام و پيـروي از ايشـان    ،اگر نسبت به هيچ امري از مسلمين
و عدم كمك به دشمنان و امثال اين موارد، شخصي اهتمام نداشته باشـد،  

ولـي اگـر نسـبت بـه برخـي امـور        ،يقتاً مسلمان نباشدبعيد نيست كه حق
اهتمام ندارد، اسلام او نـاقص اسـت... شخصـي كـه قـادر بـه رفـع ايـن         

 ؛تفاوت باشد، بلكه عزم تقديري داشته باشـد مشكلات نيز نيست، نبايد بي
به مسلمين كمك كنـد (مجلسـي،    ،يعني قصد داشته باشد كه اگر قادر شد

  .)1، ص9ق، ج1404
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اي ، در مقام حكم استحبابي يا توصـيه »ليس بمسلم«اين روايت با تعبير  ،ينبنابرا
مخصوصـاً   ؛اخلاقي نيست، بلكه در مقام بيان وجوب اهتمام به امور مسلمين اسـت 

» ليس مسـلم «بينيم در هيچ موردي تعبير وقتي به روايات مشابه آن مراجعه شود، مي
واضـح اسـت كـه مقصـود از      ،اين حـال با   5براي امر غير واجب به كار نرفته است؛

مسائل و مشكلات جزئي و شخصي مسلمانان نيسـت و در مقابـل   » امور المسلمين«
فهم بزرگان، بايد متذكر شد كه هر چند اين مطالب صحيح است، ولي بعيد بـه نظـر   

در اين دسته از احاديث اضافه جمع به جمع به نحـو   :رسد مقصود معصومينمي
تك مسلمانان باشد، بلكه با توجه بـه  عناي مشكلات شخصي تكانحلال باشد و به م
رسد اضافه جمـع بـه جمـع بـه نحـو جمـع مجمـوعي        به نظر مي ،استعمالات مشابه

تـك مسـلمانان نيسـت، بلكـه مجمـوع      تـك » مسـلمين «مقصود باشـد و مقصـود از   
ي يعن ـ ؛امور عامه» امور المسلمين«مسلمانان و امت اسلامي است و در نتيجه معناي 

هـاي همگـاني و فراگيـري اسـت كـه      مشكلات جامعه و امـت اسـلامي و گرفتـاري   
مجموع مسلمانان با آن درگير هستند. البته اين امت داراي افراد است و وقتـي امـت   
مثلاً دچار فقر باشد، افراد نيز دچار فقر هستند و حل مشكل فقـر جامعـه منجـر بـه     

حل مشـكل فقـر    ،ولي از اين رواياتولي مقصود ا ،شودها نيز ميحل مشكل فقر آن
تك افراد نيست، بلكه مقصود حل مشكل فقـر جامعـه اسـلامي اسـت كـه عامـه       تك

جـايي كـه حيثيـت جميـع و حيثيـت مجمـوع       مسلمانان با آن درگير هسـتند و از آن 
هم مجموع و هم جميع مقصود است؛ زيرا  ؛توان گفت در روايتمتفاوت است، نمي

  اكثر از معناي واحد خواهد بود. مستلزم استعمال لفظ در
بينيم كه در آن موارد نيز مجمـوع  وقتي استعمالات مشابه اين فقره ملاحظه شود، مي

كه روايات زيـادي مؤيـد   المسلمين از حيث مجموع مقصود بوده است و با توجه به اين
اهتمـام  «كنند كه فضاي صدور روايت اين معناست، مجموع اين روايات به ما كمك مي

وار بـه برخـي از آن روايـات و    را بهتر درك كنيم. به صورت فهرست» به امور مسلمين
  كنيم:قرائن اشاره مي

 »المسلمين بأمور والقائم 7أنّ الدليل والحجة من بعده علي أميرالمؤمنين«در روايت  .1
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مسـائل و مشـكلات    »القائم بأمور المسلمين«ظهور  ،)361، ص10ق، ج1403(مجلسي، 
مقصود امور عامه مسـلمين   ،تك افراد نيست، بلكه با توجه به بحث امامتي تكشخص

 داري و مصالح جمعي و حكومتي است.و مسائل حكومت
د أولـي   «روايت  در .2 د وآل محمـ علينـا   فرضـت  الأمـر الـّذين   اللّهم صلّ على محمـ

ل نهي نيسـت،  دستور و در مقاب» مرالأ« مقصود از ،)176ق، ص1405ي، كفعم( »طاعتهم
كسي است كه متصدي مصالح  »مراولي الأ«بلكه مقصود مصالح عامه است و مقصود از 

 عامه جامعه است.
شده است » هم«) كه امر اضافه به 38: )42((شوري »مهبينَ و أمَرُهم شُورى«در آيه  .3

ه آيه تك امور شخصي خوب است، ولي بايد ملاحظه شود كو اگر چه مشورت در تك
چون صلح و جنگ و... است و به در مقام بيان امور مربوط به امت و جامعه اسلامي هم

م «جنس امر است و وقتـي بـه   » امر«گوييم مقصود از همين جهت مي اضـافه شـده   » هـ
در اين آيـه   هاست، به معناي جنس امر امت است و به اصطلاح منظورِ مطابقي و بالعناي

ق، 1421جمعي و مرتبط با امت مشورت نماييد (سبحاني،  شريفه اين است كه در امور
 .)230، ص2ج

  كند:  روايت زير را نقل مي 7در عيون اخبارالرضا ;مرحوم صدوق. 4
إذا كـان خـلا جمـع حشـمه كلهّـم عنـده الصـغير والكبيـر         « :7كان الرضّـا ...

اك اللّه من هذا وما ولّ |فقال يا أمير المؤمنين اتّق اللهّ في أمة محمد  ...فيحدثهم
الأمر وخصك به فإنكّ قد ضيعت أمور المسلمين وفوضت ذلك إلـى غيـرك   

فاتّق اللّه يا أمير المـؤمنين فـي أمـور المسـلمين      ... يحكم فيهم بغير حكم اللهّ
قال المأمون يا سيدي فمـا  ... نصاروارجع إلى بيت النبّوة ومعدن المهاجرين والا

ه البلاد وتتحول إلى موضـع آبائـك وأجـدادك    ترى قال أرى أن تخرج من هذ
ا      وتنظر في أمور المسلمين ولا تكلهم إلى غيرك فإنّ اللـّه تعـالى سـائلك عمـ

  .)159، ص2ق، ج1378(شيخ صدوق،  »...ولاّك
را ضايع كردي و به كسـي سـپردي   » امور مسلمين«كه در اين روايت آمده است اين

تقوا پيشـه كـن و يـا    » امور مسلمين«رمودند در مورد كه فكه اهليت آن را ندارد و يا اين
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چگونه عمل نمـايم و... ، در تمـامي   » امور مسلمين«كند در مورد كه مأمون سؤال مياين
تك افراد و امـور جزئيـه نيسـت، بلكـه     اين موارد واضح است كه مقصود مشكلات تك

  امور مربوط به امت و امور اجتماعي مقصود است.
توان فهميد كه فضاي صـدور روايـاتي كـه در    ايات و امثال آن مياز مجموع اين رو

مورد امور مسلمين و اهتمام به آن و يا شرايط تصدي آن است، همگـي در مـورد امـور    
عام و اجتماعي مربوط به امت و جامعه اسلامي است و به تعبيري مربوط بـه مسـائل و   

داري اسـت و  و حكومـت  مشكلات شخصي افراد نيست، بلكه مربوط به مسأله امامـت 
بسيار بعيد است كه در چنين فضايي با اين شدت و غلظت در مـورد امـور شخصـي و    
 جزئي افراد گفته شود كسي كه اهتمـام بـه ايـن امـور نداشـته باشـد، مسـلمان نيسـت.        

شود اگر نگاهي دوباره به كلام مرحوم علامه مجلسي داشته باشيم، مشخص مي ،بنابراين
  دو احتمال مطرح شده است: كه در كلام ايشان

اضافه جميع به جميع است و به معناي اين » المسلمين«به » امور«احتمال اول: اضافه 
است كه بايد به تمام مشكلات و مسائل جزئي و شخصـي و يـا كلـي و عـام مسـلمين      
توجه داشت و اگر كسي چنين اهتمامي نداشته باشد و اهتمام به حل برخـي از مسـائل   

كه در اين فرض با توجه به » ليس بمسلم«ته باشد، طبق روايت بايد گفت مسلمين نداش
كنـد،  كه مسلماً عدم توجه به برخي مشكلات مسلمانان شخص را كافر و مرتد نمـي اين

اسلام او كامـل نيسـت و نقـص     كه اندگونه معنا فرمودهعلامه اين قسمت روايت را اين
   به اين معنا كه ترك واجب كرده است. ؛دارد

اضافه مجموع به مجموع است و بـه ايـن    ،»المسلمين«به » امور«احتمال دوم: اضافه 
توجه باشد و نسـبت بـه   معناست كه اگر كسي به مجموعه مشكلات تمامي مسلمين بي

حتي مشكلات و امور عامي چون ياري و نصرت امـام    ،هيچ يك از مشكلات مسلمانان
رده باشد، اين شخص حقيقتاً مسلمان نيسـت و  اهتمام نداشته باشد و همه چيز را رها ك

  شود.مرتد و كافر محسوب مي
كه در جايگاه مضاف قرار دارد، در همـان احتمـال اول   » امور«رسد ظهور به نظر مي

پـذيريم  علامه (انحلال) است و بر اين اساس، توجيه علامه نسبت به ذيل روايت را مي
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كنيم كه مقصود لام است، ولي اضافه ميگوييم مقصود، ترك واجب و نقص در اسو مي
تواند اين باشد كـه اضـافه   مجموع المسلمين است. پس احتمال سوم مي» المسلمين«از 

مسائل و مشـكلات مربـوط بـه جامعـه و امـت اسـلامي       «به معناي » جميع به مجموع«
است. البته اگر كسي مبناي جواز اسـتعمال لفـظ در   » چون صلح، جنگ، خلافت و...هم
هـم امـور عامـه و هـم      ؛تواند ادعا كند كه اين روايتثر از معناي واحد را بپذيرد، مياك

شود، ولي طبق مسلك مشهور بايد گفت اين روايـت  امور شخصي و جزئي را شامل مي
نبايد  ،باشد. بنابرايناي است كه مربوط به امت و جامعه اسلامي ميتنها شامل امور عامه

نسبت به مصالح عامه مسلمين و اموري كه مربوط به جامعه افراد و يا حكومت اسلامي 
  تفاوت باشند.بي، اسلامي است

هـاي مسـري اسـت كـه اگـر حكومـت       يكي از مصاديق اين امور همگاني، بيمـاري 
هـا را از  اسلامي اقدامات لازم جهت جلوگيري و يا درمان را انجام ندهد و مقدمات آن

يكي  ،شود. بنابراينو جامعه اسلامي محسوب ميقبل فراهم نكرده باشد، ضربه به امت 
هاي مسري و ساير رخـدادهاي همگـاني،   از وظايف حكومت اسلامي نسبت به بيماري

جايي كه بايد نسبت به اين امور اهتمـام داشـته   گيري، كنترل و درمان است و از آنپيش
. ايـن اقـدامات و   باشد، بايد از قبل تمهيدات مقابله با اين حوادث را آماده كـرده باشـد  

كـه بـر حكومـت اسـلامي واجـب      تمهيدات در جهت امور عامه مسلمين علاوه بر ايـن 
كاري حكومت كم تواند به بهانهتك مسلمانان نيز واجب است و كسي نمياست، بر تك

  هاي ديگر وظيفه خود را ترك كند.يا بهانه
مثـل ضـرورت    ؛ماعيبا دقت در اين روايت، حكم بسياري از امور مورد ابتلاي اجت

ها و مراكز علمي و يا تقويت نيروي نظامي و يـا تجهيـز و پيشـرفت در    ساختن دانشگاه
امور دفاعي، بهداشتي و بسياري از امور ديگـر كـه اقتـدار و پيشـرفت جامعـه اسـلامي       

تـوان بـراي   اي كه مـي يكي از ادله ،ترگردد. از همه مهمها است، روشن ميبه آن وابسته
يل حكومت اسلامي كه از امور عامه مسلمين دفاع كند و به حل مشـكلات  وجوب تشك

عامه مسلمين بپردازد، همين دسته روايات مربوط به اهتمام به امـور مسـلمين اسـت. از    
ديگر امور عامه، تربيت پزشك و جراح متخصص است كه اين امر به عنوان مثال نياز به 
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حال اگر بدن ميت كافر موجود باشد، بايد آن ابدان تشريح شود،  ،تشريح بدن ميت دارد
كه بدن كافر وجود ندارد و تشـريح منحصـر در بـدن مسـلمان شـده      ولي در فرض اين

است، بايد گفت بين وجوب اهتمام به اين امر مسلمين كـه تربيـت متخصـص باشـد و     
هـم  امصـالح عامـه   دهد و اگر نگـوييم  حرمت تشريح بدن ميت مسلمان تزاحم رخ مي

كنند، سپس گوييم دليل وجوب و حرمت در اثر تزاحم، تعارض و تساقط ميهستند، مي
كنيم و در نتيجه مقتضـاي اصـل، جـواز تشـريح     رويم و برائت جاري ميسراغ اصل مي

  بدن مسلمان است.

  دليل سوم: حكومت شرط اتيان برخي واجبات
ليف است و هرچند اثبات كرديم كـه  يكي از شرايط عامه تكليف، قدرت بر اتيان تك

وقتـي كـه دشـمن بـه      ،اهتمام به امور عامه مسلمين بر همگان واجب اسـت و بـه تبـع   
تـك مسـلمانان دفـاع از حـدود و ثغـور      كند، بر تـك حكومت و نظام اسلامي حمله مي

مملكت اسلامي و دفاع از امنيت بلاد اسلامي واجب است، ولي اين وجوب مشروط به 
اگـر مسـلماني بـه هـيچ وجـه       ،كار را داشته باشند. در نتيجهه قدرت بر ايناست ك اين

قدرت دفاع نداشته باشد، اهتمام بر اين امر و اقدام به دفـاع بـر او واجـب نيسـت و يـا      
كه اگر مسلماني از بعضي جهات قدرت دفاع ندارد، اقدام به آن جهات براي دفاع بر اين

  او واجب نيست.
گفت در برخي از امور عامه و يا اكثر اموري كـه مربـوط بـه    بايد  ،بر اين اساس

مصالح تمام امت اسلامي است و هيچ يك از مسلمين به تنهايي قـادر بـر انجـام آن    
باشند و براي هيچ يك به تنهايي شرط وجوب تكليف وجود نـدارد و از طرفـي   نمي
 ،لمانانمجمـوع مس ـ  ،پوشي كرد، در ايـن مواضـع  توان از آن مصلحت مهم چشمنمي

اگر مديريت شوند، توان انجام آن كار را خواهند داشت كه اصطلاحاً به اين اجتمـاع  
در مـواردي كـه تنهـا     لـذا شود. گفته مي» حكومت«مسلمين و مديريت و تشكيلات 

حكومت اسلامي و حاكم اسلامي قادر بـه اقـدام بـراي تحصـيل مصـلحت عمـومي       
مي واجب است كه به آن عمل اقدام اجتماع است، بر حاكم اسلامي و حكومت اسلا
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شـود؛ زيـرا تكليـف    مي» ليس بمسلم«كند و اگر اين كار را نكند، مشمول حديث 

  .متوجه اوست اولاً
البته مسلمّ است كه حاكم اسلامي به تنهايي همانند ساير مسلمين است و قدرت بـر  

و بـه سـبب   ندارد، بلكه به سبب قدرت حكومت و مديريتي كـه دارد  را انجام آن عمل 
تواند به آن امر اهتمـام داشـته باشـد.    مي ،نيروهاي حكومتي و مردمي كه در اختيار دارد

تك پس نبايد تصور شود كه در امور عامه فقط حكومت و حاكم وظيفه دارند، بلكه تك
توانند به حكومت براي تحصيل آن مصلحت عام مسلمانان نيز بايد به هر صورت كه مي

  كمك كنند.
شود در مـورد امـور عامـه    بر اساس اشتراط قدرت در تكاليف گفته مي ،نبنابراي

مسلمين، اقدامات متفاوتي بايد انجام شـود و حـاكم اسـلامي و حكومـت دينـي بـر       
بايسـت ايـن وظـايف    اساس قدرتي كه دارد، موظف به انجام اموري اسـت كـه مـي   

  .روشن گردد

  هاي مسريوظايف حكومت اسلامي در قبال بيماري
توان هاي مسري را ميچون بيماريمات و وظايف حكومت در قبال حوادثي هماقدا

  در چهار محور به عنوان چهار وظيفه مشخص كرد:

  وظيفه اول: تهيه مقدمات و انجام اقدامات لازم در زمان درگيري با بيماري
كه بـر حـاكم   كنند بر اينكه دلالت مي با استناد به روايات وجوب دفع اضطرار

و تمامي مسلمانان واجب است در هر جاي عالم افراد مضطر به كمك نياز  اسلامي
ها كمك كنند و احاديث وجوب اهتمام به امور مسلمين كـه دلالـت   داشتند، به آن

كه بر حكومت اسلامي و همـه مسـلمانان واجـب اسـت نسـبت بـه       كنند بر اينمي
تمامي اقـدامات   شودمصالح عمومي امت اسلامي اهتمام داشته باشند، مشخص مي

هـا و سـاير امـور عـام كـه مصـالح و       گيري، درمان بيماريلازم جهت مقابله، پيش
شود، بر حكومت اسلامي و مسلمين واجب مفاسد آن مربوط به جامعه اسلامي مي

  است.
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افزون بر ايـن، حكومـت اسـلامي وظيفـه دارد تمـامي اقـدامات لازم از قبيـل        
تان و تهيـه تجهيـزات مـرتبط بـا پزشـكي و      تأسيس دانشگاه، آزمايشـگاه، بيمارس ـ 

كردن شرايط مطلوب براي تربيت پزشك و متخصص و پرستار و... چنين فراهمهم
را انجام داده و در زمان درگيري با بيماري نيز به مقدار تـوان، بـراي مشـكلات و    

ر چنين به مقدار توان از افراد عالَم رفع اضطراامور عامه مسلمين اقدام نموده و هم
 .نمايد

البته با اين تفاوت كه بر اساس روايات دسته اول، تهيه مقدمات از باب مقدمه مفوته 
وجوب مقدمي پيـدا   ،براي وجوب رفع اضطرار از مضطر واجب هستند و بر اين اساس

ولي بر اساس روايات دسته دوم، وجوب تهيه مقدمات وجـوب نفسـي اسـت؛     ،كنندمي
يكي از مصاديق اهتمـام بـه امـور مسـلمين و اقـدام بـراي        زيرا نفس اقدامات مقدماتي،

  مصالح عامه است.
چنين دولت براي اقدام در جهت مصالح عامه مسلمين مجاز به اخذ اجـرت  هم

و ماليات و ... از مردم است و حتي اگر دولت اسلامي به تنهايي قادر به رسـيدگي  
بـر تمـامي مسـلمانان    به امور مسلمين نيست و بودجه كافي ندارد، از يـك طـرف   

واجب است به دولت اسلامي كمك كنند تا بتواند در جهت اصلاح امور مسـلمين  
اقدام نمايد و از طرف ديگر از آن جايي كه وجوب اهتمام بـه امـور مسـلمين بـر     
عهده دولت اسلامي است، اگر مقدمه اتيان اين واجب اين باشد كه از مـردم پـول   

شود و حق دارد از مردم دولت اسلامي واجب مي آوري كند، آن مقدمه نيز برجمع
كه بـراي  نظير اين ؛طلب اجرت نمايد و حتي مردم را اجبار به پرداخت پول نمايد

نجات انسـان مضـطر لازم اسـت نـاجي از وسـط خانـه شخصـي عبـور كنـد كـه           
اش نيسـت. در ايـن مـوارد گفتـه شـده اسـت       خانه راضي به عبور از خانهصاحب

مهم نيست؛ زيرا رفع اضطرار از مضطر واجب بوده و مقدمـه   خانهرضايت صاحب
چون اهتمام به امور عامه  ،آن نيز كه عبور از اين خانه است، واجب است. بنابراين

گـرفتن  وجوب پيدا كرده، الزاماً نبايد عملي به حد اضطرار رسيده باشـد كـه پـول   
همين كـه عملـي    براي دولت جايز و در صورت نياز به آن پول واجب شود، بلكه
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هـاي  جزء مصالح عمومي جامعه اسلامي باشد و دولت اسلامي به واسـطه سـرمايه  
خودش نتواند براي رفع آن و يا تهيه مقدمات رفع آن اقدام نمايد، واجب است از 
مردم ـ هرچند به اجبار ـ پول اخـذ كـرده و در جهـت آن مصـلحت عامـه خـرج         

  نمايد.

  ت در موارد خاصدول يتاعمال حق اولووظيفه دوم: 
اعمال حق اولويت كند؛ بدين معنـا   ،بر دولت اسلامي لازم است كه در موارد خاص

كه تمهيدات لازم را انديشيده و هر كاري ـ ولو سلب آزادي افراد، تعطيلي اجتماعات و  
مثل نماز جمعـه و جماعـت و هـر امـر      ؛كسب و كار، تعطيلي برخي مراسمات مذهبي

زم با اضطرار برخي افـراد و يـا ايجـاد مشـكلات بـراي امـت       ديگري ـ كه هر چند ملا 
هـا بـر   اسلامي است، انجام دهد تا بيماري در جامعه منتشر نشود و مشكلات و سـختي 

وجـوب بـراي دولـت     ،جامعه اسلامي تحميل نگردد. اين جواز و يا در برخـي شـرايط  
آن و يا بنـا بـر    اسلامي يا بنا بر وجوب دفع اضطرار از مضطر و وجوب مقدمات مفوته

  شود.وجوب اهتمام به امور مسلمين اثبات مي
واضح است كه ممكن است برخي از اين اقدامات موجب سلب مالكيـت يـا سـاير    

بودن وجوب رفع اضطرار و وجوب اهتمام به امور حقوق مردم شود، اما با توجه به اهم
تـرين   يكـي از مهـم  مسلمين، قطعاً انجام اين قبيل كارها واجـب خواهـد بـود و اصـلاً    

اختيارات دولت اسلامي، ولايتي است كه بر اموال مردم در راستاي حفظ سلامت جـان  
  ها دارد.آن

بودن يك طرف را نتوانيم احراز كنيم، دو دسـته دليـل (يعنـي هـم وجـوب      اگر اهم
محدودكردن حقوق مردم و هم حرمت تصرف در اموال و حقوق مردم) تساقط كـرده و  

جواز و عدم جواز محدودكردن حقوق مردم به غرض جلوگيري از انتشار  بايد در مورد
جا برائت جاري شـده و بـه جـواز ايـن     بيماري، به سراغ اصول عمليه برويم كه در اين

  شود.عمل براي دولت اسلامي حكم مي
البته بايد توجه داشت كه تمامي اين موارد در صورتي است كه تنها راه جلوگيري و 
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نتشار بيماري، تعطيلي اجتماعات و محدودكردن حقوق مردم باشد، ولـي اگـر   مقابله با ا
زدن و... وجـود دارد، اصـلاً   در اجتماعـات، واكسـن   مثل رعايت فاصله ؛هاي ديگريراه

گـردد كـه   رسد و وجوب اقدامات از ناحيه دولت متوجه اموري مينوبت به تزاحم نمي
  منجر به محدودسازي حقوق مردم نشود.

  كردن مشكلات مرتبط با شيوع بيماري از مردم سوم: برطرف وظيفه
با توجه به تصميم دولت نسبت به تعطيلي موقت بازار و برخي كسب و كارها 

ديگـري، ممكـن اسـت برخـي افـراد ماننـد        در زمان شيوع بيماري و يا هر حادثه
دچـار   كارگران روزمزد ـ هرچند مبتلا به بيماري و حادثه هم نباشند ـ در زنـدگي   

مضيقه شديد شوند و چه بسا به حد رفع نيازهاي ابتدايي خود نيـز مـالي نداشـته    
شـوند و  در اين شرايط نيز اين افراد، مشمول ادله وجوب دفع اضطرار مـي  ،باشند

چنـين  بر دولت اسلامي واجب است نسبت بـه رفـع اضـطرار از مضـطرين و هـم     
اهتمـام لازم   ،لامي هستندرسيدگي به مشكلات عامه مردمي كه تحت حكومت اس

  را داشته باشد.
  6)560، ج3ق، ص1407(كلينـي،   7اساس روايـت ابابصـير از امـام صـادق     بر

هاي نيازهاي ضـروري نيسـت،   ماندن و حداقلرفع نيازهاي مردم تنها در حد زنده
اي بـه  گونـه  هـم بـه   ،يـاري كاري و همبلكه دولت و مسلمين موظف هستند با هم

كه زندگي افراد نيازمند نيز در حد سـاير افـراد عـادي آن     كنند مشكلات رسيدگي
هـا  شـدن آن جامعه باشد. در اين روايت شريفه غايت كمك به افراد نيازمند، ملحق

هايي كه براي ادامه حيات انسـان بـه   به عموم مردم بيان شده است، نه رفع حداقل
اي باشد كه مجبور است همه اي به گونهاگر خانواده ،ها نياز است. به طور مثالآن

درآمد خود را خرج خوراك و پوشاك خود نمايد و بيش از ايـن مقـدار درآمـدي    
ندارد كه مثلاً خانواده خود را در حد معمول به سفر ببرد يا بـراي فرزنـدان خـود    

باشد؛ البته بازي بخرد، وظيفه دولت اسلامي رسيدگي به اين خانواده نيز مياسباب
كه زندگي اين خانواده شـبيه افـراد معمـول جامعـه گـردد، نـه        رسيدگي در حدي
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هاي كه در حد شأن همان خانواده باشد؛ زيرا چه بسا شأن آن خانواده مسافرتاين
قيمت باشـد، ولـي در ايـن جهـت دولـت و مسـلمين       هاي گرانبازيزياد و اسباب

  .اي ندارندوظيفه
كـه رفـع نيـاز فقـرا و      وجـود دارد   7)93، ص5، جهمانچنين دليل خاص (هم

نيازمندان از وظايف حاكم اسلامي و حكومت اسـت؛ زيـرا در ايـن روايـت آمـده      
  است: 

توانـد قـرض بگيـرد و اگـر     شود، مياش ميشخصي كه محتاج نفقه خانواده
وگرنـه   ؛نتوانست قرض را پرداخت كند، بر امام است كه قرض او را ادا كند

  گناه آن به گردن امام است. 
مسلّماً مقصود از امام، امام معصوم نيست؛ زيرا او پاك از وزر و گناه  ،روايت در اين

است، بلكه مقصود حاكم جامعه است. در نتيجه مقصود اين است كه حاكم وظيفه دارد 
  قرض او را پرداخت كند.

كـه ايـن شـخص    به اين 7از طرف ديگر به حسب متفاهم عرفي و تعليل حضرت
گونـه  گرفتن موضوعيتي در اين حديث ندارد؛ يعني ايـن مسكين است، بايد گفت قرض

نيست كه الزاماً مسكين بايد خودش قرض بگيرد و حاكم بدهي او را بازگردانـد، بلكـه   
جا بيـان شـده اسـت.    در اين ،تر استالوصولراه ممكني كه براي اشخاص معمولاً سهل

اد فقير را دارد؛ حـال  پس بر اساس اين روايت، حاكم جامعه وظيفه رسيدگي به حال افر
هـا را پرداخـت   هـاي آن كه بـدهي ها را تأمين كند و يا اينيا مستقيماً خرجي و نفقه آن

  نمايد.

  گران در وظايف دولت و مسلمينوظيفه چهارم: مقابله با اخلال
برخي اجناس مورد نياز  ،ممكن است برخي افراد سودجو در زمان شيوع بيماري

شدن آن كالاها شوند و برخـي افـراد بـا    بب كمياب و گرانمردم را احتكار كنند و س
 ،تـر بيمـاري شـوند. در ايـن مـوارد     عدم رعايت موارد بهداشتي سبب انتشـار بـيش  

طور كه دولت اسلامي وظيفه مقابله با بيماري و مشكلات ناشـي از آن را دارد،  همان
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در نتيجـه از بـاب   سازان آن مشـكلات را نيـز دارد.   وظيفه مقابله با مقدمات و مقدمه
مقدمه رفع اضطرار از مضطرين و از باب اهتمام بـه امـور مسـلمين، وظيفـه دولـت      

گران در زمينه سلامت، امنيت، اقتصاد و سـاير مصـالح   اسلامي اين است كه با اخلال
هاي لازم براي اين افـراد  عمومي جامعه مقابله كند و اقدامات بازدارنده و يا مجازات

  .را عملياتي نمايد
علاوه بر اين، اگر دولت امكانات و تجهيزات و كالاهايي را در اختيـار برخـي قـرار    

هـا  داده است كه مثلاً با يك قيمت مصوبي به دسـت مـردم برسـانند ـ هرچنـد بـه آن       
 »المؤمنون عند شـروطهم «) و 1 ):5((مائده »أوَفُوا باِلعْقُود«دله افروخته باشد، ـ بر اساس  

آن افراد حق ندارند برخلاف تعهـد خـود عمـل     ،)276، ص21جق، 1409حر عاملي، (
نمايند و در نتيجه اين افراد در صورت تخلف، از باب عـدم وفـاي بـه عهـد و از بـاب      
ضرر به جامعه اسلامي و مسلمين محكوم هستند و دولت موظف به مقابله و جلوگيري 

  از اقدامات اين افراد است. 

 گيرينتيجه
يـان  حوادث در تعداد قربان يريتمد در هادولت يفو ضع يقو كردملجا كه عاز آن

 يـن دولـت در قبـال ا   يمنـد يفهاثبات وظ دارد، كنندهيينتعنقش  ناشي از حوادث فراگير
با توجه به ادله وجوب دفع اضـطرار و تحصـيل مقـدمات آن و    است.  يحوادث ضرور

ت اسلامي به حكم اولي توان نتيجه گرفت كه بر دولوجوب اهتمام به امور مسلمين، مي
هـاي  واجب است نسبت به تهيه مقدمات و اقدامات لازم در زمان درگيـري بـا بيمـاري   

كردن مشكلات مرتبط بـا شـيوع   مسري و فراگير در راستاي مبارزه با بيماري و برطرف
بيماري اقدام نمايد و حاكم اسلامي مجاز به انجـام امـور منـافي بـا حقـوق و مالكيـت       

چنين حل مشكلات اقتصادي تر سرايت است. همبيش چهظور كنترل هراشخاص  به من
گـران در بـازار از ديگـر وظـايف     ناشي از فراگيري بيماري و مقابله و مبارزه بـا اخـلال  

  هاست.دولت
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  هايادداشت
بين علما و فقها مسلم است، اما در نحوه وجـوب ايـن مقـدمات    » مقدمات مفوته«وجوب  .1

صـاحب فصـول بـراي تصـوير وجـوب بـراي       وجود دارد؛ مـثلاً مرحـوم   هايى اختلاف سليقه

ق در را به منجز و معلق تقسيم كرده است. وي با اختراع واجب معلمقدمات مفوته، واجب 

 (محمدحسـين بـن   مقدور (مثل زمان)، اشكال مقدمات مفوته را حل نموده است قيود غير

شـيخ   كـه ) و يا اين79ص ،الفصول الغروية في الأصول الفقهيةعبدالرحيم حائري اصفهاني، 

وجوب، مشروط باشد، محال اسـت. وي   تحقق چنين واجبي كه اصلفرمايد: مي ;انصاري

  : كنـد براي اثبات استحاله به دو دليل عقلي (يكـي اثبـاتي و ديگـري ثبـوتي) تمسـك مـي      

شود. هيأت از معانى حرفى بـوده و  وجوب از هيأت امر فهميده مى ؛. اشكال عقلي اثباتي1

جـاءك  إن «در  ،ي قابل تقييد نيسـت. بـراي مثـال   ئي است و حقيقت جزئمعانى حرفي جز

تواند به مجيء زيـد مشـروط باشـد؛ زيـرا وجـوب اكـرام از       ، وجوب اكرام نمي»زيد فأكرمه

. اشكال عقلي 2 شود كه معناي حرفي داشته و غير قابل تقييد است.هيأت امر فهميده مي

گـاه معلـق   عمـل، اراده مـولا اسـت. اراده نيـز هـيچ     ملاك حكم عقل به لزوم اتيان  ؛ثبوتي

اشـد، معـدوم   اگر اراده، فعليت نداشته ب ،روازاين .مدار وجود و عدم استبلكه داير  ،نيست

ييد پس هرگونه تق ،خواهد بود و اگر وجود داشته باشد، وجودش فعلى بوده و معلق نيست

 اگـر  ،»إن جاءك زيـد فأكرمـه  «بنابراين، در مثال  .گردد (نه اراده)يا تعليق به مراد باز مي

 وب، فعلي است و اگـر موجـود نباشـد، اصـلاً وجـوبي نيسـت       اراده مولا موجود باشد، وجو

 براي مشهور كه هاييمثال در: گويدمي ادامه در و بودن اراده خداوند معقول نيستمشروط

 و الحجهذي ماه رسيدن فرا به حج وجوب بودنمشروط مثل ـ اندكرده بيان مشروط وجوب

 بلكـه  ،نيست مشروط وجوب، اصل ـه غسل جنابت پيش از فجر  ب روزه وجوب بودنمشروط

 خود كه است واجبي مشروط، واجب بنابراين، است. مشروط واجب، اما است، فعلي وجوب،

باشـد (مرتضـي بـن     مشـروط  وجـوب،  اصـل  كـه ايـن  نـه  باشـد،  شـرطي  به مشروط واجب،

 ).45- 49، صمطارح الانظارمحمدامين انصاري، 

عن أحمد بن محمد، جميعا عـن حمـاد بـن    . علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، 2

قال: سألته عن رجـل أجنـب    7عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه

ا الثّلج أو ماء جامدا فقال:  أن  م ولا أرىهـو بمنزلـة الضـّرورة يتـيم    «في السفر ولم يجد إلّ
  ).67، ص3، جالكافي (محمد بن يعقوب كليني، »دينه يعود إلى هذه الأرض الّتي توبق
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. علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا عـن حمـاد بـن    3

قال: سألته عن رجـل أجنـب    7عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه

ا الثّلج أو ماء جامدا فقال:  أن  م ولا أرىهـو بمنزلـة الضـّرورة يتـيم    «في السفر ولم يجد إلّ
  (همان). »دينه يعود إلى هذه الأرض الّتي توبق

اء م ـإن أجنبت في أرض ولـم تجـد إلـّا    « محمد بن علي بن الحسين في المقنع، قال روي:
 »فيهـا دينـك   توبق الّتي جامدا ولم تخلص إلى الصعيد فصلّ بالتّمسح ثم لا تعد إلى الأرض

  .)391، ص3ج، وسائل الشيعة(محمد بن الحسن حر عاملي، 

  .»من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم«. 4

جايي كه صدر روايت را به معناي قضـاي حـوايج اخـوان معنـا     . البته مرحوم تبريزي از آن5

اند، دست از ظهور ذيل روايـت در وجـوب برداشـته و ذيـل را حمـل بـر اسـتحباب        فرموده

ور در باشد؛ زيـرا ذيـل، ظه ـ  بر سخن ما نمي اياند و در نتيجه اين مطلب نيز خدشهنموده

ور كه قضاي حوايج اخوان مسلما واجب نيسـت، از ظه ـ وجوب دارد، ولي ايشان به دليل اين

ب اسـت  استحبا» ليس بمسلم«كه ادعاي ايشان اين باشد كه مفاد اند، نه اينرفع يد كرده

  ).282، ص3ج، إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب(جواد بن علي تبريزي، 

عن إسماعيل بـن عبـد    ،عن الحسن بن علي ،عن بكر بن صالح ،عن أبيه ،علي بن إبراهيم. 6

 عـن رجـل مـن أصـحابنا لـه      7عن أبي بصير قال: سـألت أبـا عبـد اللّـه     ،عن أبيه ،العزيز

 ـ« :ثمانمائة درهم وهو رجل خفّاف وله عيال كثيرة أ له أن يأخـذ مـن الزّكـاة فقـال     ا أبـا  ي
 :قلـت [ كم يفضل :]نعم قال :قال قلت[ ؟يربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل محمد أ

 ن أقلّ منإن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزّكاة وإن كا :]لا أدري قال
 ؟نعكيـف يص ـ  :قلـت [ بلـى  :]فعليه في ماله زكاة تلزمه قال :قلت[ نصف القوت أخذ الزّكاة

ء يناوله غيرهم عياله في طعامهم وشرابهم وكسوتهم وإن بقي منها شي يوسع بها على :]قال
 .»وما أخذ من الزّكاة فضّه على عياله حتّى يلحقهم بالنّاس

. محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، قال: قال لـي  7

د فـي  نفسه وعياله كـان كالمجاه ـ على  من طلب هذا الرّزق من حلّه ليعود به«: 7أبو الحسن
ات م ـاله فإن فليستدن على اللّه وعلى رسوله ما يقوت به عي سبيل اللّه عزّ وجلّ فإن غلب عليه

ّ   يولم يقضه كان على الإمام قضاؤه فإن لم يقضه كان عليه وزره إنّ اللّه عزّ وجلّ  مـا  قـول ـ إن
  .»مغرم نفهو فقير مسكي والغارمينالصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى قوله 
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